عمره 87

یک قدم بر خود بنه وان دگر در کوی دوست

جمعه اول شهریور 
چهارشنبه 40/5 ساعت 5/7 صبح پرواز بود. ساعت 45/5 به فرودگاه آمدیم که گفتند دیر شده و مدیر کاروان 14000 صلوات به نیت 14 معصوم جریمه کردند. پرواز با 5/2 ساعت تاخیر یعنی 10 صبح انجام شد. علت هم کامل نشدن چک لیست و تعویض تایر هواپیما بود که خلبان اعلام کرد. بعد از 2 ساعت و 50 دقیقه پرواز به جده رسیدیم. چند دقیقه ای قبل از نشستن هواپیما مدیر کاروان که صدایی هم دارد، شعری خواند که یا عبادی الذین اسرفوا، بنده من بنده من/ربَّنا فاغفرلنا، خدای من خدای من، یکی از ابیات بود.
در بین راه در محل ساسکو که استراحتگاه است غذا خوردیم. ساسکو ظاهراً شرکت کره ای است که سرمایه گذاری جاده جده به مدینه و امکانات جانبی را صورت داده و اجاره می دهد. تا مدینه حدود 360 کیلومتر راه است. در رستوران ساسکو با روحانی کاروان آشنا شدم. از او پرسیدم که عقلی است یا نقلی که مشخص شد در قم دکترای فلسفه می خواند. نسبت به موسسه و استاد خویش تعصب خاصی داشت؛ چیزی بیشتر از تعصب و علاقمندی و الگو قراردادن اساتید توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها. راجع به مسائل و هم اندیشی و .... صحبت کردیم و گفتم که روحانیت نیازهای کشور را شناسایی نکرده یا شناخت دقیقی ندارد و مهمتر از آن اینکه برنامه ای برای بهبود وضعیت فرهنگی ندارد. پیشنهاد کردم که این هم اندیشی را جدی بگیرد که گفت روحانی دیگری مسئول اینکار است. شایان ذکر است که چون امسال قرار است حج تمتع برویم راغب نبودم که عمره بیاییم ولی اصرار کردند و گفتند که یک سری مسائل و جلسات هم اندیشی قرار است انجام شود. چون قبلاً صحبتهایی با نهاد نمایندگی در دانشگاه در این خصوص داشتیم توجیه سفر فراهم شد.

حدود 15 کیلومتری مدینه که رسیدیم معرفی شهر توسط روحانی کاروان شروع شد و نهایتاً به حضرت زهرا گریز زده شد و اینکه در دوران پیغمبر اوقات خوشی داشت و پس از وی چه ها که نکردند و خلاصه بهر طریقی سعی در جاری کردن اشک مردم داشت. همان لحظه گفتم که بنظر نمی آید خبر جدیدی در مورد برنامه ریزی این سفر باشد و عملاً تکرار همان موضوعات و مباحث گذشته است و باید خودم فکری بکنم. چند دقیقه ای هم در هتل افراد نسبت به مسائل توجیه شدند و بعد از شام استراحت کردیم. 10 شب قرار شد دسته جمعی به زیارت برویم که این مقدمه ورود به مدینه باعث شد که رغبتی نکنم و همراه جمع نرفتم. اصولا مثل مساجد، برای زن و مرد و پیر و جوان و ... یک نسخه وجود دارد؛ معاینه ای هم لازم نیست. 
پنجشنبه صبح حرم رفتیم با یکی دو کتابی که آورده بودم و چک نکردند. موبایلها را هم اجازه داده اند و عکس هم می شود گرفت ولی فیلمبرداری ظاهراً ممنوع است که البته آنرا هم مخفیانه انجام می دهند. کسی را ندیدم کتاب همراه داشته باشد؛ فراگیری نامأنوس بودن کتابخوانی در مساجد واقعا تأسف آور است.

بعد از حرم با روحانی مسئول هم اندیشی تلفنی صحبت کردم و فکر می کردم فردی است که قبلا در دانشگاه با هم جلسه داشتیم که بعد متوجه شدم فقط شباهت اسمی است. پرسیدم برنامه هم اندیشی چیست و قرار است چکار بکنیم که گفت ساعت 5-4 جلسه روزانه کاروانهاست و بعد از آن هم اندیشی شروع می شود. از صحبتها احساس کردم برنامه خاص و مدونی وجود ندارم ولی چیزی نگفتم. در جلسه بعد ازظهر حدود 30 نفر از اساتید که همه آقا بودند شرکت داشتند و روحانی مسئول 20 دقیقه ای صحبت کرد و از امتیاز مدینه بودن و طلبیده شدن و توفیق داشتن و اگر پیغمبر نمی خواست اینجا نبودید و ...... تکرار همان مطالب احساسی و عوام پسند؛ آفت انس با عوام، عوام زدگی و سطحی نگری است. اینها همه بستر و پتانسیل و نعمت هستند (روایت امام صادق در امالی شیخ مفید: تبحروا قلوبکم.... باید در دریای دل تعمق و غواصی کرد تا دید چی وجود دارد و کی رفت و آمد میکند) ولی اگر درست بهره برداری نشوند نقمت خواهند بود (زانکه از قرآن بسی گمره شدند/زین رسن قومی درون چه شدند، مر رسن را نیست جرمی ای عنود/چون ترا سودای بالاسر نبود). بعد هم گفت موضوعاتی مثل مدینه و شکوفایی فکری، مدینه و عرفان ناب مدنی و هفت هشت موضوع مطرح کرد که قرار است در هم اندیشی راجع به آنها صحبت شود. یک چیز دیگر هم گفت که خاطراتتان را بنویسید و مهم است و .... اجازه گرفتم و گفتم که برای اینجا یا خود فرد باید برنامه داشته باشد یا کاروان و یا تلفیقی از این دو، که بنظر می رسد اینطوری نیست. مدیر کاروان گفت که برنامه داریم و روی دیوار زده ایم (رجوع به اسکن برنامه در پیوست) و اگر کسی هم پیشنهادی دارد آماده هستیم بشنویم. برنامه های آنها یک سری کارهای روتین بازدید و زیارت و دعای کمیل و ندبه و ..... بود. قرار شد 10 شب فردا مجددا جلسه برگزار شود. بعد از جلسه به روحانی مسئول گفتم که از عنصر فکری در برنامه ها خبری نیست و خواستم که از بعثه رهبری هم دعوت شود بیایند. به او گفتم حداقلش این بود که چند نفری از اساتید حوزه هم در این جمع بودند چون هم اندیشی قرار است بین حوزه و دانشگاه باشد. یکی از استادان دانشگاه علامه می گفت اصلا اطلاع نداشتیم قرار است هم اندیشی باشد. چون رشته اش ادبیات عرب بود می گفت می توانستیم یک سری هماهنگی ها برای بازدید دانشگاهها یا مراکز علمی ترتیب بدهم.
روز جمعه بعد از ظهر از مسجد اباذر، شهدای جده، و مسجد مباهله بازدید کردیم. شهدای جده ظاهرا حدود 1500 جوانی بودند که به خونخواهی امام حسین قیام کردند و با سپاهی که یزید ارسال کرده بود درگیر شدند و همه شهید شدند. محلش الان زیاد وضعیت ظاهری جالبی نداشت و یک قسمتی اش هم میدان بازی فوتبال شده بود. 

در نماز جمعه داخل حرم یک جوان ایرانی بود که در هنگام خطبه کتاب دعا را باز کرده بود و دعا می خواند که زیاد جالب نبود و نگاه اعتراض آمیز اطرافیان را بهمراه داشت. دیروز هم یکی از جوانان باورش این بود که نماز جماعت اقامه شده با اهل سنت اعتبار ندارد و بعداً باید فرادی اعاده شود که برایش یک روضه در مورد اهمیت وحدت بین مسلمین خواندم و ضرورت تشخیص فروع و اصول را ذکر کردم. در راه مسجد مباهله فردی که جمع ما را دید کلمات تحسین آمیزی ادا کرد که احسن الناس آنرا فهمیدم. به یکی از همراهان گفتم که ما وظایفمان را حداقلی انجام می دهیم و اینطور جلوه کرده ایم و اگر کارهایمان را خوب انجام می دادیم و از منابع بهینه بهره برداری می کردیم چه می شد. برای اینترنت بعد از بازدید راهنمایی کردند به بعثه برویم که تعطیل بود و روابط عمومی گفت برای اینکه ناراحت برنگردید بیایید استفاده کنید؛ البته صبح هم در ساعات اداری آمده بودند همین را گفته بودند. این همه دانشجو و هم استاد آمده اند برنامه ریزها فکر نکرده اند که اینها نیاز به دسترسی به اینترنت دارند که گفتم این را منتقل کنند.
شنبه  2/6
صبح شنبه رفتم حرم و بعد از آن قرآن و کتاب خواندم. فکر میکردم چگونه می شود به اهل سنت نزدیک شد. دنبال یکی می گشتم که یک سری مسائل شواهدالربوبیه ملاصدرا را ازش بپرسم ولی زیاد نمی توانستم امیدوار باشم. اگر این روحانیون برنامه آموزشی در حرم داشته باشند چه ایرادی دارد. حتی می توان مثلاً موضوع مورد نظر از منابع خود اهل سنت را مطرح کرد. مثلاً تفسیر قرآن را که مشکل ندارند و مورد اشتراک است.  تفسیر  کبیر رازی هم می تواند مرجع باشد و بطور ظریف لابلای آن لطایف و تناقضها و ... را مطرح کرد. این مستلزم تسلط به موضوع و همچنین زبان عربی است که این روحانیون را کسی ندیدم به عربی مسلط باشد. ما خارجی هایی داریم که اسلام شناس اند، چرا در شیعه نباید متخصص در امور سنت داشته باشیم؟ در مورد کتاب بردن داخل حرم نیز می توانیم از چند کتاب مثلا یک کتاب ابوبکر صدیق هم همراهمان باشد تا مقاومتها شکسته شود. قرار گذاشته بودم که در این سفر ختم قرآن داشته باشم ولی غالب شدن کمیت بر کیفیت برایم هنوز جا نیفتاده است و منبعی عقلی یا نقلی را هم سراغ ندارم که تبیین کند آیا یا چرا ختم قرآن توصیه شده است.

زیاد نزدیک عقلی یا نقلی منبر یا خبر پیغمبر نمی نشینم چون شلوغ است ولی در محل نشستن گنبد سبز را از فضای باز حتی المقدور مشاهده می کنم. نمی دانم نظر کردن به گنبد خوب است یعنی مستحب است یا مباح. با خودم استدلال می کردم که اگر نظر به گنبد، پیغمبر و متعاقبا فعالیتها و اهداف و بعدا مسئولیت فعلی ما را یادآوری کند ( صفحه 39 المنطق مظفر؛ یک چیزی عکس: الکتابه تحضر الالفاظ و الالفاظ تحضر المعانی فی الذهن و المعانی الذهنیه تدل علی الموجودات الخارجیه)،  این خیر است والا صرف نگاه کردن و در همان مرحله ماندن مطمئن نیستم مفید باشد. این که کسی کتاب به حرم نمی آورد و اصولاً در این مدت کسی را ندیدم کتابی دستش باشد و مطالعه کند عجیب آزار دهنده است و هشداری برای دلسوزان و مسئولین فرهنگ مردم. از آنطرف بازار خرید عجیب داغ است و انواع بنجلهای چینی توسط همراهان خریداری می شود. این علاقمندی به خرید و عدم علاقمندی به مطالعه یا شرکت در جلسات علمی، آسیب شناسی لازم دارد.

ساعت 5/10 شب جمعه با نیم ساعت تاخیر جلسه هم اندیشی شروع شد. چند دقیقه ای قرآن و مطالب مقدماتی و 20 دقیقه ای هم مسئول روحانی هم اندیشی صحبت کرد و چهار موضوع را پیشنهاد کرد که روی آنها کار شود (چگونگی توسعه عرفان حج در دانشگاهها، راهکارهای بهره گیری از ظرفیت عمره دانشجویان و اساتید، عرفان حج و راههای مقابله با عرفان کاذب در دانشگاهها، و مسابقه خاطره نویسی). صحبت کردیم که این موضوعها را چه کسی انتخاب کرده و چرا در اولویت قرار گرفته اند، این که نشد هم اندیشی و .... قرار شد در این جلسه افراد خود را معرفی کنند که آنهم مورد اعتراض واقع شد که هدف این معرفی چیست ولی بهر حال انجام شد. درخواست وقت صحبت کردند که با توجه به ضیق وقت میسر نشد. با توجه به اینکه دو روز آینده محل رستوران اشغال است یا برنامه است بعثه برویم و فیلم مدینه مصور را نشان بدهند،  قرار شد جلسه بعدی دوشنبه شب باشد.
بعد از جلسه چند نفری از دانشگاههای علامه، شهید بهشتی و کرمانشاه و زابل که در جلسه فعال برخورد می کردند را خواهشم کردیم دور هم جمع شویم و از روحانی مسئول هم اندیشی هم خواهش کردیم که ملحق    شوند. مشکلات مطرح شد یکی تحلیل واقعیت های شیعه و سنی که اهل سنت سطحی نگری دارند ولی مقید به انجام آداب هستند؛ منتظر امام جماعت کسی نمی ماند و مراسم سروقت است. شیعه ها هم که دینشان را دادند از مداحها می گیرند. این مراسم حج هم خلاصه شده در دعا و زیارت و بازدید و غیره. چگونه قرار است آدمها تغذیه شوند تا بتوانند مثلا دانشجویان را تغذیه کنند. فرد دیگری مطرح کرد که 2 سال است در هم اندیشی درگیر است و هنوز نمی داند که قرار است چی شود و جایگاه آن چیست و چطوری قرار است در ساختار دانشگاه گنجانده شود. یکی راجع به درس معارف صحبت کرد و از مرحوم دکتر شهیدی نقل کرد که مشورت داده این دروس حذف شوند چون نه تنها کمکی به رشد دانشجو نمی کنند بلکه به خاطر سطح مدرسان آن اثر سوء هم ایجاد می کند. راجع به مشکلات  خاص زابل و تبلیغ منسجم اهل سنت در بین دانشجویان نیز بحث شد. آخر هم در جمع بندی مطرح شد که موضوع خیلی متنوع و متعدد و چند بعدی است و مستلزم برنامه ریزی و مشارکت دو گروه فکری حوزه و دانشگاه است. برنامه ریزی هم یک کار تخصصی است که باید هدفگذاری ها، شاخصها، فرآیندها، نحوه نظارت و غیره مشخص باشد یا بتوان میزان نزدیک شدن به هدف را تشخیص داد و از انحراف جلوگیری کرد. یکی هم ضمانت اجرایی این تلاشهاست که اگر بی توجهی شود مثل خیلی کارهای دیگر مشمول زمان شده و نهایتا فراموش می گردد. بنظر می رسید حاج آقا قانع شده باشد که نمی توان منتظر معجزه بود و دیر یا زود یک کسی باید جواب بدهد که حاصل فکری این 70 میلیون شیعه برای دنیا چیست و چرا دنیا باید ما را دوست داشته باشد. روضه اینکه ما نفت، فرش، و زعفران برای دنیا داریم و دیگر هیچ، را تکرار کردم.
مردمی بودن روحانیت ویژگی خوبی است ولی با آفت عوام زدگی همراه است. الان روحانیت با مسائل پیچیده بصورت خیلی عوامانه برخورد می کند. اصلاً قبول ندارد شاخص مدار باید فعالیتها را ارزیابی نمود. بقول مرحوم دکتر شریعتی از توحید نبوی، بلال از ستم امیه بن خلف رهایی یافت (ص 28 میعاد با ابراهیم). اگر قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین را قبول داریم، میتوان مطرح کرد هاتوا ثمراتکم. مگر می شود اجاره آپارتمان در فلان شهرک 1 میلیون تومان باشد و به جوان فارغ التحصیل دانشگاه خوب با حقوق 500 هزار تومان گفت النکاح سنتی. بستر سازی جایگاهی ندارد؟ جشن های شبانه و ماهواره و مشکلات پارکها و خیابانها حاصل طبیعی تداوم این وضعیت است. مفاهیم معنوی انتظار فرج و 15 شعبان و ایام فاطمیه و سفر حج را هم که مداحان با گیر دادن حضرت فاطمه بین در و دیوار و صدا زدن حضرت مهدی که آقا پس کی ظهور می کنی، دارند مدیریت میکنند. ( امسال در مراسم اصلی جشن 15 شعبان حرم امام رضا هم این گفتار را شاهد بودم). طبیعی است که کشته ها را درو کنیم (عدل چبود آب ده اشجار را/ ظلم چبود  آب دادن خار را). 
{خانواده می گفتند تو هم هی ایراد می گیری خودت مگر عیب نداری که عیب دیگران را می گیری وانگهی خود این استادها تکبرشان مثال زدنی است. به این آخوندها هزار گوشه و کنایه می زنند و صدایشان در نمی آید. نمیدانستم چی جوابشان باید بگویم. گفتم حداقل حرفشان را منتقل کنم} 
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قرار بود امروز صبح زیارت دوره ای برویم و بازدید از مسجد قباء و احد و محله شیعیان که چون دفعات قبل رفته بودیم نرفتم. صبح در حرم بودم که به شعری در ص 127 کتاب حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه رسیدم که چون سوار به مقصد رسد پیاده شود. در شیمی و ترمودینامیک مبحثی به نام حالت تعادل است که اگر رخ داد واکنش انجام نمی شود. در بیولوژی هم این حالت دوری از equilibrium برای واکنشها ضروری است. در فلسفه هم بحث قوه و فعل مطرح است. در قرآن هم از فاذا فرغت فانصب بر اساس برداشت شهید مطهری می توان این مفهوم را استنتاج کرد. شاید فاخلع نعلیک فانک بالواد المقدس طوی هم اینطور باشد. چه خوب می شد حوزویون با مفاهیم دانشگاهی و دانشگاهیان با مفاهیم علوم حوزوی آشنا می شدند. نمی دانم شاید در آینده روند سنتز دانش که از بیولوژی و شیمی، بیوشیمی یا از مکانیک و الکترونیک، مکاترونیک یا از برهان و عرفان، حکمت متعالیه ایجاد می شود، بین علوم انسانی و تجربی هم سنتزی صورت گیرد. این هم اندیشی که مطرح است اگر بصورت مشترک مدیریت می شد تبعات مبارکی می داشت که متاسفانه الان اینطوری نیست و به همین خاطر بعد از دو سال، خروجی خاصی مشهود نیست و ارتباط حوزه و دانشگاه هم که سی سال است قرار است صورت گیرد به طفولیت هم نرسیده است. این وضعیت علیرغم توصیه: واکثر مدارسه العلماء و مناقشه الحکماء فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک (نهج، نامه 53 به مالک اشتر به بند 40 ص 16 حکمت نظری و عملی) بوده که گفتمان را لازمه اصلاح امور داشته است. این علوم بین رشته ای عجیب خروجیهای غیر خطی دارد (یعنی 1+ 1 برابر 5 است). مثلا خروجی مکاترونیک همین روباتهاست و خروجی بیوشیمی همین انفجار مسائل بیوتکنولوژی و ژن سازی و داروهای نو ترکیب؛ حکمت متعالیه هم که قرنهاست حرف نهایی را دارد می زند (البته با مسائل لاینحلی چون نحوه ارتباط روح و بدن و خصوصا حلول اولیه در دوران جنینی، در بیدار کردن فرد اول روح متوجه میشود یا بدن، کمال یا استکمال روح بعد از مرگ؛ تفاوتهای نفس فلسفی و اخلاقی و انواع نباتی و حیوانی و انسانی و روح، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و .. ). نانو هم که فیزیک و مواد است و تازه خروجیهایش دارد بیرون می آید؛ فیزیولوژی اعصاب و کامپیوتر هم هوش مصنوعی را ایجاد نموده است؛ همینطور است ژئوفیزیک و  اکولوژی؛ تعامل و تبادل ناشی از عدم حالت تعادل باعث حفظ پویایی می شود ( شاید قرائتی قابل دفاع از این گفته ملاصدرا باشد: لولا التضاد ما صح دوام الفیض عن المبدأ الجواد). انسان هم در هر مرحله ای به نوعی حالت تعادل می رسد و رفع این تعادل باعث آفرینش پدیده ای جدید شده (ازدواج دختر و پسر و تولد فرزند) و علت معّدّه شروع مرحله جدیدی را فراهم می سازد.

ظهر در حرم در قسمت جلو نشسته بودم و این عبارت صلاه فی هذالمسجد افضل من الف صلاه فی ما سواه الا المسجد الحرام را مشاهده کردم. چون قرار است این ترم درس میکروبیولوژی داشته باشم کتاب میکروبیولوژی زیست محیطی Eugene Madsen (Blackwell, 2008) را نیز همراه برده بودم. بحثهای مربوط به ابتدای زمین و تولید و تبدیل و مصرف و انتقال مواد غیر آلی و آلی و بوجود آمدن میکروارگانیسمهای بی هسته سلولی و آغازیان و بعد تک یاخته های هسته دار (حدود 6500 گونه اشاره شده که 1/0 درصد کل پیش بینی شده را تشکیل می دهد) خیلی خواندنی است و تحولات رخ داده در این علوم نیز چشمگیر است که لازم بود خود را به روز کنم. اگر فرصتی شد چند کتاب هم باید مراجع به کهکشانها بخوانم و بمرور ریز و درشت و نحوه ارتباط را شناخت پیدا کنم و بعد هم سعی کنم عنصر مجردات را در تصویر جای دهم. این یکپارچه کردن از وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت تبعات خوبی دارد (خیلی از دانشمندان را می شناسم که درخت های زیادی دیده اند ولی درکی از جنگل ندارند- اینشتاین). یکی از بحثهای اصلی کتاب ارتباط دادن تنوع سکونتگاههای موجودات با تنوع و محدودیتهای منابع و تاثیر و تاثر هدفمند فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیکی حدود 5/3 میلیارد سال جریان یک طرفه انرژی و چرخه مواد است که حاصل آن تنوع مولکولی، متابولیکی، و فیزیولوژی یافت شده در ساختار ژنتیکی آنها می باشد. یک جوری ماسمعیم و بصیر و باهشیم/ با شما نامحرمان ما خامشیم، در  قواعد، فرآیندها، و ویژگیهای ریز و درشت موجودات بیجان و جاندار متجلی است.

{برای یاد و نماز و دعا کردن برای ملتمسین، فکر کردم داده ها را طبقه بندی کنم و شروع از کودکی تاکنون روش مناسبی بنظر رسید؛ از دوستان روستای محل و خانواده تا دوران  تحصیل و بعد هم تدریس و دانشجویان و همکاران درون دانشگاهی و برون دانشگاهی. خوب جواب داد و تعداد بسیار زیادتری را توانستم یاد کنم. یاد این عبارت افتادم: 

Science is organized knowledge, wisdom is organized life
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امروز کتاب نهاد ناآرام جهان دکتر سروش و کتاب حیات عارفانه آیت ا.. جوادی آملی را در دستور کار دارم که  سنگین است. با استووا و اعتدلوا نماز صبح شروع شد. عجب نظمی دارند در تنظیم صفها و پر کردن اتوماتیک فواصل. بعد از نماز هم عمدتاً نماز میت دارند که ظاهرا 3 حمد و سوره می خوانند و تکبیر چهارم بدون قرائت تمام می شود. بعد از نماز هم معمولاً دراز می کشند. خیلی دیدم که طرف چرت می زند یا کاملا خواب است و اذان که گفته شد می ایستد به نماز خواندن. جلسات خطابه یا تفسیر قرآن هم در گوشه و کنار مسجد بخصوص بعد از نماز صبح برقرار است. یکی دو تا را تا حال نشسته ام ولی عمقی ندارد. برای بار دوم دمپایی هایم را اشتباهی برداشتند و مجبور شدم پیاده بیایم دمپایی بخرم. این دفعه از نوع با رنگ و قیافه متمایز خریدم شاید اشتباه نشود.
سر میز صبحانه یک روحانی میگفت ادبیات دین را باید عوض کرد تا جاذبه داشته باشد. از مرحوم مشکینی نقل می کرد که در نماز جمعه دعا کرده بود خدایا اسلام را از شر مثل ماها نجات بده که همه هم آمین گفته     بودند. می گفت بچه ها را زورکی صبح بلند نکنید نماز بخوانند؛ اگر شب درخواست کردند اینکار را بکنید. اگر هم می خواهید ترغیب کنید از آنها بپرسید صبح بیدارت کنم با نه. از خوابی که یکی دو مورد مرحوم مجلسی دیده بود نقل می کرد که سه چیز در برزخ کمکش کرده است: انتقال دادن گربه ای در روز برفی به مکان مناسب، دادن میوه به بچه ای که چشمش به آن جلب شده است، و ادای قرض جوانی که مورد شماتت و آزار طلبکار بوده است. راجع به اثر منفی روش نامناسب نهی از منکر و عدم ریشه یابی و آسیب شناسی اصولی هم مثالهایی زد. خواهشم کردم که امشب در جلسه هم اندیشی شرکت کند که گفت برنامه مدینه مصور در بعثه نیز دعوت هستیم ولی این هم اندیشی را شرکت می کنم. کلی خوشحال شدم و ذوق کردم. یکی از همکاران را دیدم  که دشداشه پوشیده گفتم عرب شدید گفت بودیم.  صحبت کردیم که در جلسه امشب فقط موضوع هم اندیشی سعی کنیم برای حضار تبیین شود. یک کتاب هم اینها به خانواده داده بودند به نام سوالاتی که باعث هدایت جوانان شد که امروز آنرا مرور میکنم.
بعد از صبحانه استراحت کردم. یک خواب خوبی دیدم و چقدر گریه کردم و در خواب این شعر را می خواندم نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب/ غم دل به دوست گفتن شهریارا. خیلی سبک شدم . یکی از دوستان بی غرض هم در حین این مراوده ملحق شد. جالب است که ایشان را در بیداری یاد نکرده بودم ولی در خواب در آن حال خوش همراه شد؛ این خلوص عجیب کارساز است (پرتو خورشید حسن بر همه تابد ولی/سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود). آقای جوادی آملی در تفسیر واعبد ربک حتی یأتیک الیقین و اینکه حتی تتیّقن گفته نشده، این مطلب را ذکر میکنند که یقین به طرف آدم میاد؛ چند روزی گام آهو بایدت/بعد از آنت ناف آهو شایدت؛ من خسی بی ســر و پایم که به سیل افــــتادم / او که مـی رفـــــــت مرا هم به دل دریا بـرد. . این مطالب علم حضوری و حصولی و شهود و معلوم و مفهوم و علم و حرکت جوهری و ... که این چند روز مشغول مطالعه بوده ام ثقیل بود (فرض شریک برای خدا فرضی است محال نه فرض محال {حیات عارفانه، 80}، نزول وجود منبسط و مشیت فعلیه از سماء اطلاق بر اراضی تقیید {مصباح الهدایه، 117}، جهان یک واحد حرکت نیازمند بیش نیست {نهاد ناآرام، 66}، غیر المغفول غیر المغفول) و این خواب کمک خیلی خوبی کرد. 
ساعت 11 صبح رفتیم مسجد یا حسینیه شیعیان که بین راه قبر مادر امام رضا را هم سر زدیم که متروکه بود و یک مسجد که سالهای گذشته بوده و اکنون خراب کرده اند. ساختمان   حسینیه هم خیلی ظاهر و داخل خوبی نداشت و هر کسی آمده بود و یک چیزی را اضافه کرده بود. پاکستانی ها و بنگلادشی ها و افغانیها هم غالب بودند اگر چه ظهر خیلی خلوت بود. به همکاران گفتم که با توجه به سطح زندگی در پاکستان و بنگلادش طبیعی است که این محوطه و ساختمان برای آنها به منزله بهشت باشد. البته کم کاری و بی توجهی ایران هم قابل تامل است. خیلی راحت و با هزینه ناچیزی می شود یک حسینیه یا مسجد آبرومند اینجا دایر کرد. حدود 300 هزار تومان هم جمع آوری شد که به آنها کمک شود. جالب بود که مدیر کاروان می گفت صد رحمت به دانشجوها که 700 هزار تومان کمک کردند. البته کجا کفاف دهد این باده مستی ما؛ با پول خرد که نمیشود تجارت کرد.
سر میز نهار با یک روحانی هم صحبت شدیم. غذا را با نمک شروع کرد.  ازش پرسیدم که نمک پیش از غذا سنت است که گفت بله توضیح دادم که اقتضای مکانی یا زمانی آنموقع نقشی نداشته است و در این کار پیغمبر استمرار داشتند؟ یک مقدار جواب را تعدیل کرد و گفت البته مستحب موکد است. آخرش راجع به جلسه هم اندیشی صحبت کردم و ضرورت حضور استادان حوزه و بعد بحث مشکلات درس معارف در دانشگاهها. خلاصه دعوت کردم امشب به جلسه بیاید.

شب ساعت 10 قرار بود جلسه هم اندیشی شروع شود که با نیم ساعت تاخیر شروع شد و تکرار مطالب جلسه گذشته مطرح شد. بعد هم یک سخنرانی غیر مرتبط و قرار بود ساعت 11 هم جلسه تمام شود. فرم جمع آوری اطلاعات افراد هم توزیع شد و ستونی برای ایمیل نبود؛ تأکید بر نوشتن شماره تلفن بود تا بعدا با افراد بتوانند تماس بگیرند. برنامه ریزی ضعیف است و انتظار خیلی بیش از این نیست. احتمال موفقیت پایین است مگر اینکه تغییر اساسی در رویه ایجاد شود و به اصول علمی برنامه ریزی بها داده شود. بالاخره یک مسیر را باید برویم که ناهموار است و به ابزار و امکانات و فرآیندها و روشهای مناسب نیاز است؛ اینها از ابتدایی ترین مسائل است. هم اندیشی یعنی مشارکت فکری همه مولفه ها و برنامه ریزی واقعگرایانه. صحبت روحانی مسئول هم اندیشی طولانی شد و مطالب واضحی را بیان می کرد که خسته کننده بود. از یک روحانی که صبح دعوتش کردم خواستم کمک کند امکان مشارکت برای دیگران فراهم گردد. خودش گفت این که هم اندیشی نیست و این مطالب را اساتید می دانند و گفتن ندارد و جلسه را ترک کرد. گفتم شما بهتر با همدیگر می توانید صحبت کنید. هر کار کردم نماند؛ خداحافظی کرد و رفت. یادداشتهایم برای همین جلسه را به یک روحانی دیگر دادم و گفتم این یادداشت این جلسه من است نظرتان چیست. احساس کردم نمی خواهد وارد موضوع شود چون اطلاع نداشت این جلسه سوم است و وقتی متوجه شد تعجب کرد. یکی از همکاران دانشگاهی استانی غیر مستقیم یادداشت را دید؛ گفت انتقاد باید با راه حل همراه باشد تا سازنده باشد. گفتم در جلسه کوچک با حضور افراد نظرات مطرح شد و گفتیم اول باید مشخص کنیم می خواهیم از تهران به شیراز برویم یا به آمریکا. یکی خودرو را می خواهد و یکی هواپیما . فکر میکنم موضوع و چند بعدی بودن و پیچیدگها تبیین شد ولی امشب دوباره همان حرفها و همان روش. نمی خواهم این را باور کنم که اینجا هم آدم منقاد مقرب است نه نقاد. مدیر اگر دنبال آدم مطیع بود فقط محمل گرد هم آمدن افراد ضعیف و متملق که قدرت و جرات فکر کردن ندارند را فراهم می سازد و این دیگر تک اندیشی است نه همگرایی. بعد از سخنرانی قرار بود تازه اعلام برنامه شود که گفتند چون وقت گذشته و همه خسته اند ختم جلسه اعلام می شود.
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بعدازظهر که حرم می رفتم یک جوانی همان کتاب چرا جوانها هدایت شدند را می خواست بدهد که گفتم قبلا دیده ام. بعد که رفتم قرآن بخوانم با خود کلنجار میرفتم که چرا باهاش صحبت نکردم و بعد می گفتم مسئولیت تو نیست که باالاخره قانع شدم بروم باهاش صحبت کنم. رفتم همانجا و چند دور هم زدم ولی وی را پیدا نکردم. می خواستم راجع به اهمیت وحدت و اینطور مسائل صحبت کنم. برگشتم یک جوانی به سجاده اشاره میکرد که متوجه نشدم چی میخواه بگوید. باهاش انگلیسی صحبت کردم که بلد بود و می خواست سجاده را برایش نگه دارم تا نیم ساعت دیگر برگردد. بعد از نماز مغرب باهاش صحبت کردم. اهل لیبی بود و یکی دو سال در دوبی کار کرده بود و باباش در ترکیه کار میکرد. می خواست برود لیبی و نمایندگی کارترپیلار را بگیرد و دیگر کارهای تجاری. از وضع مردم لیبی و نظر نسبت به حکومت پرسیدم که راضی بود. راجع به سونامی اندونزی می گفت که فقط یک مسجد و فردی که در آن نماز می خواند سالم ماند و اطراف همه خراب شد. میخواست بگوید خدا همه کار می تواند بکند و مسلمانان را محافظت کند. گفتم چرا قذافی تجهیزات هسته ای را سلیم کرد که می گفت نه همه اش را اینطوری نکرد. روی ارتش سوریه خیلی حساب می کرد که یک میلیون فدایی دارد و ..... می گفت ایران نباید انرژی هسته ای داشته باشد. خلاصه توجیه اش کردم که عقل هم آفریده خداست و استفاده از آن مغایرتی با خداپرستی ندارد و اعدولهم ما استطعتم و ضرورت بازدارندگی را برایش گفتم. 

چهارشنبه 6/6 

قبل ازظهر که در حرم بودم و کتاب مصباح الهدایه را می خواندم یک پاکسانی ازم گرفت و نگاه کرد. فارسی بلد بود به اضافه عربی و طبعا اردو، انگلیسی هم کمی. گفتم راجع به رفتن رئیس جمهورتان مشرف نظرت چیست. گفت خوب است ولی کلا کسی به مردم نمی رسد و هر کسی بیاید برای خودش و اطرافیان کار میکند. کتاب را خواند ولی ظاهراً چیزی متوجه نشد. در قالب کاروان نیامده بود و چهار نفر بودند ولی ظاهرا آدم ملایی بود چون قرآن از حفظ می خواند و چند تا هم آمدند دستش را بوسیدند. گفتم وحدت مسلمانان لازم است که موافق بود ولی گفت متاسفانه الان وجود ندارد.
بعدازظهرها کاروانها جلسه دارند و مداحی و احکام و سخنرانی روحانی. در فضای باز هر طبقه هم برگزار میکنند که عملا امکان استراحت یا تمرکز در اتاق منتفی است. در روضه در مرحله گریه انداختن میگفت حضرت فاطمه در حال احتضار وقتی اشک حضرت علی روی صورتش ریخت بیدار شد و گفت مرا حلال کن. حضرت علی هم فرمود شما مرا حلال کن. بعد سه وصیت که شبانه مرا دفن کن و دومی یادم رفت و سومی اینکه من امام حسین را که باردار بودم تشنه ام میشد و وقتی وضع حمل کردم لبهای امام حسین خشکیده بود. حتی وقتی امام حسین در خواب است با قطرات آب لبهای او را تر کن چون در کربلا تشنه شهید می شود و همه بگید حسین (ذکر مصائب و غفلت از طرح مسائل).... آدم واقعا میماند که آیا این روحانیون کاروانها آموزش خاصی می بینند ، برنامه خاصی را دنبال می کنند هدف مشخصی غیر از احکام و روضه خواندن برایشان کسی  ترسیم می کند و آیا نظارتی بر آنها در حین حج هست یا خیر. اصلا صحبتی راجع به مدینه، تاریخ وقایع صدر اسلام، سخنرانی راجع به استراتژی پیغمبر، اهمیت مراسم حج و .... نیست. نقشه ای و اطلسی باید وجود داشته باشد که الان و گذشته را به هم وصل کند. کتابخانه ای باید اینجا وجود داشته باشد که خاص مدینه و وقایع آن باشد. خلاصه مطالب باید تکثیر و در اختیار حجاج قرار گیرد. مسابقه هم می تواند برگزار شود. بالاخره یک سری اقدامات باید انجام شود تا سطح فکری مردم ارتقاء یابد {سریالهای ماه رمضان را که طرفدار زیادی دارد و سخنرانیها یا تفسیر قرآن آقای جوادی آملی (و ظرافتهایی چون تجلی نه تجافی و آویختن نه انداختن در مورد نزول، از انبار کیف و جیب به مزرعه بردن یعنی سرمایه گذاری در مورد مفلحین، از پوست در آمدن نه پوسیدن در رابطه با مرگ، لازیدنّکم نه لازیدنّ نعماتکم در مورد شکر، لیصرف عنه السوء نه لیصرفه عن السوء برای حضرت یوسف، اذا رأتهم من مکان بعید نه اذا رأیهم برای جهنم، و ... خیلی نواندیشیهای دیگر) که در نظرسنجی بینندگان خسته کننده تلقی شده، معیار خوبی برای درک نوع و سطح فعلی فکری غالب جامعه است} و از حج چیزی بیش از بزرگ شدن شکم به خاطر خورد و خوراک و خرید و زیارتنامه خواندن و گریستن طبعی،  بهره برداری شود.

حدود ساعت 5 به طرف مسجد شجره راهی شدیم. قبلش مثل دفعه قبل مراسم وداع بود که چون میدانستم مداحی برای گریه انداختن مردم است بیرون هتل قدم می زدم. مسئولین کاروان مصّر بودند که همه بروند داخل و از مراسم استفاده کنند. شعرهایی هم که می خواندند: سه پنج روزی است که بوی گل نمیاد و گلی گم کرده ام می بویم او را.  شعرها را که مداح میخواند هی بعدی را که می خواست بخواند می گفت اگر اشکت تا حالا جاری نشده است این بیت دلت را آتش می زند. این اساتید هم گریه نمی کردند و شعرها زیاد جالب و مرتبط جلوه نمی کرد و متحیر که چی قرار است اتفاق بیفتد. فکر میکردم که اگر قرار است شعر بخوانیم چرا ما شاعرانمان را تشویق نمیکنیم که چند تا شعر برای مدینه و مکه بسرایند. واقعا توانایی هست؛ مشکل اینست که تشنگی مدیریتی وجود ندارد. پیغمبر و ائمه و میراث آنها سرمایه های رایگانی هستند (هر که او ارزان خرد ارزان دهد/گوهری طفلی به قرص نان دهد) که مغفول و مهجور مانده اند چون ما انتخاب کرده ایم فکرمان را تعطیل کنیم (یا علی اذا تفرب الناس الی ا.. بانواع البّر، تقرّب الیه انت بالعقل تَسبِقهم ، حکمت نظری وعملی، 52). یکی نمیپرسد چرا آمده ایم و چکار باید بکنیم و این کارها را که میگویید بکنیم چرا باید بکنیم (میعاد با ابراهیم، 131)
در مسجد شجره نماز عشا به اقامت نماینده بعثه در محوطه مسجد اقامه شد. ساعت حدود 5/12 شب به مکه رسیدیم و رفتیم برای انجام مراسم. نمی دانم چرا ساعت حرکت طوری تنظیم می شود که دیر به مکه برسیم. در طواف زن و مردهای کاروان جدا شدند که برای بعضی افراد مسن که کمک لازم داشتند مشقت بار بود چون با همسرشان راحتتر بودند تا اینکه بخواهند سربار فرد دیگری باشند؛ اقتضای مکانی را باید در این مسئله ظاهرا فقهی دخالت داد و آنرا بازنگری کرد. یک کار هنری هم مسئولین کاروان در رسیدن به کعبه تدارک دیده بودند که میگفتند نگاه نکنید و یک دفعه میخواستند هیجان بیافرینند و تحریک احساسات؛ خوب است ولی فکر اصحاب هنر را باید بکار گرفت. بهر حال تا صبح طول کشید و نماز صبح را خواندیم و آمدیم هتل. در مراسم طواف و صفا و مروه یک سری دعاها خوانده می شد. بنظر می رسد اگر آرامشی باشد و زمزمه ای (مناجات اصولا همان نجوا و زیر لبی است و با منادات و از دور صدا زدن - که تلبیه ها همین حکم را دارد و وقتی به مرز مکه رسیدی باید آنرا قطع کنی - فرق دارد) همه در سکوت طواف و سعی را انجام دهند و به تاریخ و فلسفه و حکمت این حرکات سمبلیک توجه کنند خروجی بهتر است. وانگهی عمده دعاها را هم غالب افراد متوجه معنی آنها نیستند. نمی دانم چرا یکی از این روحانیون به ذهنش حظور نمیکند که فکر کردن هم می تواند مستحب باشد و سعی کند آن را نهادینه کند؛ شهود عینی و فطانت عارفانه پیشکش. یادم رفت بگویم در ورودی مکه هم مقدمتا روضه ای تکراری برای برانگیختن احساسات و گریه مردم را درآوردن خوانده شد. 

در هتل مکه چای ساز خراب بود که زنگ زدم کسی برنمی داشت. رفتیم پایین گفتند بروید خانه داری. رفتیم نبودند گفتند جلسه هستند. گفتم کی پاسخگوست که گفتند هیچ کس و من هم یکی دو ساعت شیفت آمده ام. راجع به اینترنت پرسیدیم گفتند یک خط داریم که الان خراب شده و مدیر گفتند که دیگر وصلش نمی کنیم. یک خط برای این جمعیت (هتل بیست و چند طبقه) و این همه جمعیت. بعد هم قطع می شود و قرار نیست وصل شود. نظافت اتاقها خوب انجام نمی شود. اتاق ما جارو نشده بود وان حمام و میز و سینی و بشقابها کثیف بود. خود مبلمان و چیدمان هم حاکی از غیر تخصصی بودن هتل داری می کرد. بعداً متوجه شدیم که عرب مالک هتل، 15 یا 50 هتل دیگر به اضافه یک چاه نفت دارد.
جمعه  8/6
قرار شد امروز روزه بگیریم و بیشتر در حرم بمانیم که از صبح تا ساعت 3 ماندیم و مشغول خواندن کتاب درسی و مذهبی و قرآن بودیم. دیروز بعدازظهر خیلی دنبال اینترنت در اطراف حرم گشتم و دوش گرفتم و زیر کولر سرما خوردم. امروز توی حرم زکام بودم/ دستمالهایم تمام شد و بعد از نماز جمعه مجبور بودم بروم دستمال بگیرم که دستشویی اولین مقصد بود. از دستمال خبری نبود ولی با توجه به حجم جمعیت تمیز بودند و جا برای وسایل از جمله کتاب هم داشتند. وضو گرفتم و چند بار دست و پا را شسته و چون آب ولرم بود سر حال آمدم. چون مشکل دستمال حل نشده بود و با خانواده ساعت 3 قرار گذاشته بودیم رفتم در یکی از برجهای اطراف. چون موقع نهار بود خیلی شلوغ بود و انواع رستورانها و سوپر مارکت کوچک و بزرگ و شیرینی و غیره. یکی دو تا دستمال از چند تا از رستوران سرپایی ها گرفتم و مشکلم حل شد. نه میدانستم دستمال به عربی چی میشود و نه سرماخوردگی ولی با انگلیسی و علامت، مفهوم را منتقل کردم. بعد پرسیدم تعب یعنی سرماخوردگی و تنظیف هم دستمال، کلینکس هم می گویند. چقدر مهم است برای فرآورده تولیدی، اولین فرآورده ورودی به بازار باشد و بعد هم استمرار؛ اسم خودش را جزو فرهنگ لغت می کند. از اینترنت پرسیدم که خبری نبود و عزیزیه را آدرس دادند یعنی از 2 سال پیش تاکنون تغییری انجام نشده است. یعنی این اینترنت بازاری برای حجاج ندارد و این چند صد هزار تقاضایی در این خصوص ندارند و الا بازار امکانات ایجاد می کرد. 
بهر حال برگشتم حرم و این طولانی ماندن در حرم تجربه خوبی بود که برای مدت طولانی فراغت فکری باشد. نوعی زیر مجموعه اعتکاف. فکر می کردم که چه خوب است اعتکافات طول سال هدفمندتر برگزار شود و گروه گروه افراد همفکر از این فرصت برای هم اندیشی و طرح یک سری مسائل و موضوعات یا جمع بندی موارد مورد علاقه برنامه ریزی کنند. آنوقت اعتکاف هم قشرهای متنوعی را به خود جلب می کرد و هم کارآمدی آن بیشتر می شد.

شب قرار شد ساعت 9 برویم بعثه اینترنت که زیاد خوشبین نبودم ولی ثبت نام کردم و 15 نفر دیگر هم مطلع شده بودند. 5 نفر بیشتر نیامدند و دو تا لپ تاپ آوردند که اتصال wireless داشت ولی هیچکدام وصل نشد. ناچار از کامپیوترهای توی دفاتر استفاده کردیم و چه خوب شد که تعداد افراد زیاد نبود. این امکان را یک فرد جوان خودش برخود  پیگیری و برقرار کرده بود و خیلی هم عذرخواهی کرد که اینقدر مشکل است و گفت سعی می کنم هر شب این برنامه برقرار باشد و مشکلات هم کمتر باشد. چون خیلی متواضع بود باب صحبت را باز کردیم و کوتاه چون حدود 11 شب بود که متوجه شدیم روحانی است و در امور فرهنگی کمک می کند ولی با لباس شخصی آمده است. راجع به هم اندیشی و مشکلات مدینه و درس معارف و هیئتی بودن هتل صحبت کردیم که به درازا کشید. چون در قم است و در تردد با تهران و با مدیریت حوزه مرتبط، قرار شد که سعی کنیم یک سری ارتباطات دانشگاه و حوزه ایجاد کنیم. دو گروه در حج فعالیت می کنند: بعثه  امور فرهنگی و سازمان حج امور اجرایی. برای هتلها قرار داد کلان را سازمان حج منعقد می کند و شرایط طرفین لحاظ می شود. عوامل هتل زیر نظر مدیر ثابت هتل هستند ولی آنها را نمی تواند اخراج کرده یا جایگزین کند و وضعیتی شبیه ادارات خودمان در ایران وجود دارد. خود ایرانیها هم نمی توانند هتل بخرند یا سرمایه گذاری کنند چون سهمیه محدود است و درصدی از سال اینجا هستند. از طرف دیگر هم عدم امنیت سرمایه گذاری مطرح است چون اداره مملکت خانوادگی است و قانون زیاد جایگاه ندارد. 
یک بررسیهایی که می گفت انجام شده، دانشجویان در ابتدای ورود دل خوشی از روحانیون ندارند ولی برخورد خوب روحانیون و دوست شدن و رفتارهای مناسب آنها و محیط معنوی مکه و مدینه این دیدگاه منفی را تا آخر دوره عوض می کند. دو دلیل احتمالی را یکی وضعیت اقتصادی کشور برای جوانان و دیگری دروس معارف را در شکل گیری این دیدگاه ذکر کردم. مشکلات نظام حکومتی را جوانان از چشم روحانیون می بینند و دروس معارف نیز که کل برنامه ریزی آن با نهاد نمایندگی است که تشکیلاتی روحانی است. می گفت با این استادها ارتباط برقرار کردن خیلی مشکل است چون هم خیلی متوقع هستند و هم زودرنج. گفتم که بعد از سی سال این حوزه و دانشگاه زبان مشترکی پیدا نکرده اند چون تعامل برقرار نشده و با همدیگر بصورت سیستماتیک ارتباط ایجاد نشده است. از یک جایی باید شروع کرد. مثلا طلبه باید کامپیوتر یا تاریخ یا زبان انگلیسی بداند. از همین جا شروع کنیم که پای استادان دانشگاه به حوزه باز شود. دروس معارف را هم استادان سطح بالای با تجربه حوزه بیایند درس بدهند و در کنار آن یک سری دروس خاصی را حوزه برای استادان و استادان برای حوزویون ارائه کنند که ارتباط طبیعی تر استمرار داشته باشد.
شنبه 9/6
نمازظهر مسجد الحرام صف اول طبقه دوم بودم که کعبه را بهتر ببینم. در رکعت دوم اواخر قیام حواسم رفت به کعبه وصفهای نمازگزاران روبروی آن که بعد به جای رکوع رفتم بروم سجده که وسطش برگشتم؛ اگر عامل حواس پرتی و مشغولیت ذهنی کعبه هم باشد، مشکل آفرین می شود. در نماز یکی از بغل دستی ها سرماخورده بود و به دستمال نیاز داشت، نمی دانم چطور فهماند ولی دستمال بهش داد. ظاهرا مشکل فقهی در این رابطه ندارند. در حدیث خوانده بودم که پیغمبر (ص) در نماز چند قدم جلو گذاشت و آب دهن روی زمین را محو کرد که یکی از علمای دین گفته بود این دو سه قدم هزاران قدم ما را جلو انداخته است.
آدم در مسجد که نشسته فکرش جولان می دهد که خوب است. آقای قرائتی میگفتند معیارهای من برای سوال جواب دادن اینست که سؤال باید واجب یا مستحب بوده و یا نفع فردی یا جمعی داشته باشد. مثلا یکی میپرسد در کره ماه یا قطب چطوری باید نماز خواند. می گفت این سوالها را جواب ندهی ممکن است بهت نادان بگویند ولی ایراد ندارد. برای جهت دهی به محدوده جولان فکر نیز میتواند معیار خوبی باشد. بهر حال انواع آدمها در مسجد الحرام رفت و آمد دارند و سوژه های خوبی برای تحقیق فراهم است. خیلی سخت است آدم به این فکر بیفتد که درصد کمی از این افراد ره یافته هستند و بقیه به جهنم می روند. یاد شعرابن عربی افتادم که لقد کنت قبل الیوم انکر صاحبی. از طرف دیگر می گفتم این فراغت فکری و آرامش محیطی تبعات مبارکی دارد که در این خصوص یاد ملاصدرا و ثمرات  اقامت اجباری در ده کهک افتادم. بعضا مطالب در حال مطرح در جمع کوچک در مسجد النبی یا مسجد الحرام را از طریق بلند گو به نقاط دیگر پخش می کنند تا افراد دیگر هم استفاده ببرند. نیتشان درست است و شاید هم لازم است ولی آرامش در مسجد خیلی برای تمرکز فکری ضروری است. در مسجدهای خودمان هم بین نماز حتما باید یک دعایی بخوانند آنهم بلند تا همه صواب ببرند در صورتی که اگر فکر کردن به عنوان یک عمل مستحب موکد ترویج شود ثمرات میمونی خواهد داشت. یادم نیست در کجا خواندم یا شنیدم که دعا هم باید آهسته و فردی خوانده شود نه بلند و جمعی که برای دعای کمیل و ندبه و ... رایج در مساجد قابل تامل و بازنگری است.
شب ساعت 5/10 رفتم جبل النور و غار حراء. برای آنهایی که آمادگی بدنی دارند نیم ساعت می شود رفت بالا ولی برای دیگران بیشتر. زحمتکشان بی مزد و منت تربیت بدنی دانشگاه را دعا کردم که بستر این آمادگی را در ما ایجاد کرده بودند و مشکلی از جمله خسته شدن و تنگی نفس نداشتم. چون زیارت و ضریح و استلام قبر و .... در مذهب اینها جا نیفتاده، مسیر ناهموار است و وضعیت بالای کوه نابسامان و کثیف و غیر بهداشتی. انصاف ایجاب می کند که حداقل زباله های تلنبار شده آنجا جمع آوری شود. در طول مسیر گداهای با انواع نقص عضوی پاتوق دارند. به یکی دو تا کمک کردیم چون می گفتند مسکین هستیم و علی ولی ا... میخواندند ولی بعد متوجه شدیم که حرفه ای هستند و با هم دیگر مرتبط . تقریبا همه هم قیافه های هند و پاکستانی داشتند. غار حرا خیلی کوچک است و یک نفر جا می شود. در داخل آن نماز می خوانند. چون چند نفری صف آقا و خانم بود ثواب بردن را به آنها سپردیم و رعایت کردیم و بالای غار ایستاده دو رکعت نماز خواندیم. اینجا بین زمین و آسمان اتصال ایجاد شده است یاد شعر حافظ افتادم: ساکنان حرم عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند هوا خنک نسبی بود که کامل خیس شدیم و آب همراه نداشتیم و بالا خریدیم. ساعت 5/1 بود که برگشتیم. یکشنبه 5/9 شب این جلسه هم اندیشی دوباره دایر شده است که دوست ندارم بروم ولی علیرغم اکراه باید به خودم فشار بیاورم و شرکت کنم.
یکشنبه 10/6 

بعد از نماز ظهر در حرم یک آقایی آمد و سلام و احوالپرسی کرد. یک کتابی داشت پرسید این کتاب را دیده ام که گفتم خیر. کتاب فقهی بود و طلبه یک سازمانی مشابه تبلیغات اسلامی بود به نام تواصل. یک بروشوری داد که معرفی بود. کتابهایی که داشتم را خواست ببیند که لقاء ا... ملکی تبریزی و مصباح الهدایه امام بود. قسمت های عربی آنها را بهش نشان دادم و صحبت کردیم. یک فرد سعودی دیگر هم ملحق شد که انگلیسی میدانست ولی جدش بخارایی بود و پدرش با ملک عبدالعزیز کار میکرده است. صحبت ادامه یافت و آنها عربی صحبت میکردند و من دست و پا شکسته جواب میدادم و هر جا کم میاوردم به انگلیسی و از آقای دومی خواهش میکردم ترجمه کند. خلاصه عربی و انگلیسی قاطی می کردیم و حرفهای همدیگر را متوجه می شدیم. کتاب مصباح الهدایه را طلبه مبلغ مقداری خواند و احساس کردم بیشتر نقلی است تا عقلی و عرفانی. دعوت کرد که از سازمانشان بازدید کنیم و قرار ساعت 10 شب دوشنبه اول ماه رمضان بعد از تراویح (نمازهای نافله، اصطلاحی در فقه اهل سنّت .در لغت جمع ترویحه به معنای استراحت دادن و راحت گذاردن) را در حرم گذاشتیم. گفت هتل نمی توانم بیایم چون مدیریت هتل ممکن است به عنوان اجنبی ایراد بگیرد. پرسیدم از روحانی هایمان هم میتوانم همراه بیاورم که گفت ایراد ندارد. با وی خداحافظی کردم ولی صحبت با دومی ادامه یافت. حدیث کساء را مطلع بود ولی می گفت نمی فهمم. در ادامه صحبت کرد که قبر حضرت فاطمه کنار پیغمبر است. از میزان دوست داشتن پیغمبر حسن و حسین و بغل کردن آنها و اینکه سه خلیفه خواستگار فاطمه بودند ولی پیغمبر می گفت خدا باید تعیین کند و اینکه فقط حضرت علی شایسته حضرت فاطمه بود، صحبت کرد. گفتم همینها که گفتی تفسیر حدیث کساء است و این پنج تن افراد خاصی هستند. گفت که پیغمبر لبان امام حسن و گلوی امام حسین را می بوسید و خبر داده بود که اولی مسموم و دومی شهید می شود. در آرامکو کار می کرد و وارد آن بحث شدیم. در جلسه تقریب مذاهب اخیر شرکت داشته و همینطور در جلسه گفتگوی مذاهب جهان در اسپانیا. با آقای هاشمی هم صحبت داشته و ملک عبدا.. را فردی خوش فکر و دنبال اتحاد مسلمین میدانست.     آرامکو یک منطقه خاص دارد که کلیه مقررات و قوانین و مدیریت و امکانات آن آمریکایی است. مدیریت کلان آرامکو آمریکایی است ولی تازگی معاونین سعودی هم دارند. گفتم توانمندی سعودیها چطور است و تفکرشان، که گفت تفکر آمریکایی است و توانمندیهای آنان هم کمتر از آمریکاییهاست. دو تا همسر داشت یکی بخاری سعودی و دیگری مصری. راجع به اموی و معاویه و یزید که می گفت سر امام حسین در کربلا، دستها در شام، و سر در مصر را بردند نظر منفی داشت. ایمیل و تلفن رد و بدل کردیم، نماز عصر شد و خداحافظی کردیم {رسیدم ایران تلفن زد و بعد با پیامک هم تشکر کردم}.
بعد از نماز عصر به هتل آمدم و از یکی از روحانیون درخواست کردم که وقت دارد فردا با هم برویم سازمانشان که گفت خیلی سرش شلوغ است. توصیه کرد که من هم نروم. بعد هم گفت که اینها تمایل ندارند با ما بحث کنند و ما دعوت کرده ایم که علما با همدیگر صحبت کنند. گفت اینها یک طرفه دوست دارند کار کنند. میگویند ما حرفشان را گوش کنیم کتابهایشان را بخوانیم ولی کتاب که بهشان می دهیم نمی خوانند. گفتم حالا که دعوت کرده اند برویم آشنا بشویم که قبول نکرد.

5/9 شب هم اندیشی با 20 دقیقه تاخیر شروع شد و یکی از اساتید شروع به طرح بحث کرد که 20 دقیقه طول کشید. استاد دیگری موضع کاملا مخالفی نسبت به نظرات مطروحه ایشان گرفت. بحث این بود که علما اگر رسالت خویش را انجام ندهند جامعه یا عامه مردم منحرف می شوند. در عکس العمل مطرح شد که علما جایگاهی در کشور ندارند چون کسی به آنها بها نمیدهد. سیستم سیاسی اهمیتی برای نظرات اساتید قائل نیست. وانگهی مشکلات اقتصادی باعث شده دانشجویان به درس اهمیتی ندهند. استاد بعدی هم راجع به نابسامانی در خریدها خصوصا خانمها، نحوه رفتار افراد در   حج و تعامل با دیگر مسلمانان و شرکت در مراسم، تغذیه یکسان برای همه گروههای سنی، عدم آشنایی با زبان عربی خصوصا مکالمه و حالا هم که ماه رمضان شده که عملا افطار با نماز مغرب است و به ما گفته شده در مراسم افطار شرکت نکنید. نماز عشاء هم که قرآن و     تراویح دارند. سحر هم که نمی شود رفت حرم و خلاصه حرم رفتن خیلی محدود خواهد شد. رفتم صحبت کردم با حاج آقا که امشب هم گذشت و بنظر نمی آید به جایی داریم می رسیم و هنوز نتوانسته ایم مشخص کنیم راجع به چه موضوعی باید صحبت کرد. تا ساعت 11 هم کم و بیش صحبت شد و اهمیت افزایش تعداد دانشجویان و دانش آموزان برای اعزام به عمره، گذاشتن دفتر ثبت نظرات، جمع بندی فعالیتها و عملکرد در 11 سال گذشته (سال 77 طرح اعزام دانش آموز و دانشجو شروع شده) ، و تدوین معیارهای انتخاب استاد و دانشجو از دیگر مطالب بود. بعد از اختتام جلسه هم کم و بیش تعدادی نظراتی با حاج آقا مطرح کردند. یکی از اساتید که رشته اش آمار بود از تاثیر انقلاب اسلامی بر عربستان صحبت کرد که پرسیدم شاخصهای آماری چیست و آیا نوشتاری دارد که گفت همه را دارم. حتی مطرح کرد که انقلاب ایران باعث شد عربستانیها پولهای خود را از بانکهای آمریکا بیرون بکشند. البته بنده خدا فرد صادق و خوش نیت و خوبی بود ولی حرفهایش بیشتر کیفی و فرضیه ای بنظر می رسید و از یک متخصص آمار غیر منتظره بود. البته متاسفانه این ادعاهای خوشبینانه و دهن پر کن و غیر مستند و سلیقه ای در کشور هم زیاد مطرح می شود و حرف زدن هم که خرج ندارد. یک خانمی هم از اساتید وضعیت در گروه خانمها را خیلی نامناسبتر ترسیم می کرد و خیلی متمایل بود که جلسات تبادل نظر و سخنرانیهای سطح بالا هر شب و در قالب چند گروه ارائه شود تا بهره برداری شود. متاسفانه روحانیون سطح بالا و متخصص در زمینه های مختلف در کاروانها حتی در این برهه وجود ندارند. مدیریت کاروانها در حد خود زیاد زحمت می کشند ولی بحثها اجرایی است و از آنها انتظار طراحی و برنامه ریزی و مدیریت فکری افراد را نمی توان داشت.

دوشنبه اول ماه مبارک رمضان 11/6
چون گلودرد تشدید شده بود پزشک آنتی بیوتیک داد و توصیه کرد استراحت در هتل و صرف مایعات که می توانست در فاصله افطار و سحر باشد. در عین حال حرم رفتم ولی در قسمت بدون کولر نشستم. به طلبه دیروزی هم پیامک زدم و گفتم قرار امشب لغو شود چون سرما خورده ام. البته می توانستم و می خواستم بروم ولی چون ممکن بود مشکلاتی در مباحثه و خلاصه شیعه و سنی و وهابی و اینها پیش بیاید و بعد بگویند چرا به دستورات توجه نکردید و سرخود کار کردید و .... که منصرف شدیم. بعد از نماز ظهر خسته بودم و مردد که بروم هتل یا در حرم استراحت کنم. دلم می خواست حرم بمانم و عقلم می گفتم بروم هتل. از لحاظ فقهی هم خوابیدن در حرم جایز نبود. بهر حال تصمیم گرفتم همانجا اندکی استراحت کنم. کتابها و کیسه جاکفشی بالش شد و نیم ساعتی خواب را مزمزه کردیم. در بیرون وضو گرفتیم که دستشویی ها علیرغم تعدد و تنوع آدمها و فرهنگها تمیز است و از بوی نامطبوع نشانی نیست. 
قرار داشتم علیرغم عدم توصیه مسئولین فرهنگی و اجرایی کاروان افطار را در اجتماع حرم باشم. حدود 5/1 ساعت قبل از افطار اقدامات آماده سازی برای سرو خرما و آب و چای و قهوه شروع میشود. سازمان خیریه هست ولی عمدتا اشخاص حقیقی هستند که یک کیسه یا جعبه خرما می آورند و در یک قسمت یک سفره ای با طول زیاد و عرض کم پهن می کنند و هر کسی هم می تواند بیاید بنشیند. بعضی ها هم سفره نمی اندازند و خانوادگی (بدون خانمها) دور هم جمع می شوند و افطار می کنند. جو ساده و خیلی خوب است. چه خوب است که کاروانهای ایرانی نه تنها نهی نمیکردند بلکه بصورت سیستماتیک ترغیب می کردند که ایرانیها هم حتما اینکار را بکنند و این به فرهنگ تبدیل شود. هم مع الجماعه هست، هم افرادی بالاخره تغذیه اولیه می شوند، هم تالیف قلوب است و هم تبلیغ می تواند باشد و ... تا وقت افطار دور سفره ها قرآن می خوانند. قرآن را اصلا روی زمین نمی گذارند و برای آیات سجده دار نیز زیر بغلشان می گیرند. اگر قرآنی مدتی روی زمین باشد هر کسی ببیند بر می دارد و در قفسه می گذارد. 
سوژه های متعدد و متنوعی برای مطالعه در این مراسم وکلا در دوره حج هست که هر گروه تخصصی یا صنف می تواند بهره برداری خاص خود را بکند منتها در کلان برنامه ریزی لازم است و جهت دادن و بعدا هم سنتز   کردن. مثلا دیشب قسمت آخر یک سریال ایرانی بود  (کانالها را عوض میکردم اسم خانمی را که با برنامه تماس گرفته بود نوشته بود اُمّ عبدا...؛ کانال ایران هم تبلیغ برگزاری جشنواره فرهنگی خرما در فرهنگسرا را مشاهده کردم) که دو سه دقیقه ای نگاه کردم. طرف خیلی زحمت کشیده بود که خانه ای را از چنگ بچه یتیمی که بزرگش کرده بودند در بیاورد ولی خانمش نگذاشت. وقتی بچه فهمید که اینها پدر و مادر واقعی او نیستند و ناپدری از خود وی نیز برای انجام این شگرد بعنوان ابزار استفاده میکرده، نا پدری رسوا شد. این رسوایی و عذرخواهی و بعد دوباره جمع شدن هم اعضای خانواده و .... اشک را از کوچک و بزرگ درآورد. فکر می کردم که اگر فکر و هنر در مراسم دعا و روضه هم بکار گرفته شود بطور طبیعی افراد منقلب می شوند و دیگر لازم نیست با سر و صدا و داد و بیداد و داستانهای دروغی احساسات پاک مردم را جریحه دار کنیم و زورکی آنها را گریه بیندازیم. {سئلتُ ا... عزوجل ان یجعلَ حسابَ امتی الیَّ لئلاّ تفتضحَ عندالامم. فاوحی ا.. عزوجل الیَّ یا محمد (ص) بل أنا اُحسابهم فإن کان منهم زَلَّهٌ سترتُها عنک لئلاّ تفتضحَ عندک- نهج الفصاحه، در دوزخم بیفکن و نام گنه مبر/آتش به گرمی عرق انفعال نیست}. اگر برنامه ای وجود داشت و قرار بود مؤلفه های سیستم با هم اندرکنش داشته باشند متخصص آمار و یک فقیه مفهوم عرف را تعریف مجدد می کردند چون عرف بطریقی همان جامعه آماری است. جامعه جوامع هم بعدا درست می شد و مورد تحلیل قرار می گرفت و بحثهای تخصصی دیگر مربوط به نوع و زمان و مکان و تعداد نمونه و روش نمونه برداری. هوی و هوس و شهوت میشود بی عقلی و برنامه نداشتن و روشمند حرکت نکردن نه بی بند و باری جنسی. باز شدن دربهای بهشت با نام حضرت علی میتواند password باشد. فکر می کردم اقدامات شیطان و شیاطین به شیوه من حیث لا ترونهم را می توان ایمیل گوگل و یاهو یا ماهواره های اطلاعاتی تفسیر کرد که خیلی ملموستر و مشهود تر و کاربردی تر است. خیلی راحت میتوان مطرح کرد که گناه میتواند تغییر ژنتیکی ایجاد کند و این دور از تصور و غیر عقلانی نیست.  آنوقت در مبارزه با شیطان نقش و مسئولیت افراد و سازمانهای مختلف مشخصتر می شود. از این طریق هر دو مولفه رشد می کردند و مردم هم نمودش را در عمل می دیدند. دعوت یک یا چند گروه هنری بصورت هدفمند برای تهیه فیلم نیز همینطور است. یک گروه جامعه شناس و روانشناس در کنار دین شناس هم می توانند شیوه های طبیعی ایجاد وحدت را در این ایام مطالعه کنند. الان هیچ مستند یا گزارشی تحلیلی در مورد درصد وقت مصروفه افراد مختلف وجود ندارد یا منتشر نشده است و نمی شود. اصلا ذهنها به این سمت گرایش ندارد. مغبون من ساوی یوماه حضرت علی را می توان اینطوری هم معنی کرد که اگر دو دوره حج یکسان برگزار شود و نوآوری در آن نباشد مسئولین مغبون هستند؛ اگر حج یک فردی حقیقی هم بار اول و دوم یکسان باشد همینطور. اگر مسئله گران شدن مرغ در ماه رمضان هر سال تکرار می شود هم همینطور و اگر کتابهایی که در اختیار زوّار قرار می گیرد نیز کم و بیش تکراری باشد و ... در کل این کتابهایی که دادند و در قفسه ها بود و توانستم نگاه کنم یک توصیه نبود که از جمله مستحبات فکر کردن است و اگر مثلا یک ساعت فکر کنی آنقدر ثوابت برایت می نویسند و یا ترا به بهشت می برند. سیستم اجرایی ما در رده های ریز یا درشت ضرورتی برای استفاده از متفکران احساس نمی کند. قدرت و امکانات هم در اختیار اوست و هر جایی هم باند و گروهی در یک برهه خاصی حاکم می شود. 
مثلاً در مورد ساختمان، ما مستاجر، خریدار، کارگر، بنا، مهندس سازه، و آرشتیکت یا برای کشاورزی آبیار، درختکار، باغبان، و میوه چین داریم. هر کدام از اینها حلقه ای از یک زنجیره با انوع خورد و باز خورد و تاثیر و تاثر هستند.  ما الآن در دو مثال فوق با کمبود یا عدم وجود بستر برای شکوفایی درختکار و آرشیتکت مواجه هستیم و آفت آن گرایش به سمت شرایطی است که عالمها ملجم و جاهلها مکرّم. از جوان ما تا استاد بازنشسته دغدغه پول آخر ماه را دارد. با این دکتر عربستان سعودی که دیروز صحبت می کردم می گفت این مقنعه و روپوش و حجاب ظاهر جامعه عربستان است. روحانیون ظاهر بین به آن دل خوش کرده اند. می گفت اطلاعات موثق دارد که آشنایی سمعی و بصری دختر و پسرها از طریق پیامک و چت و ارتباط اینترنتی از طریق دوربین لپ تاپ امر عادی در عربستان شده و بسیار فراگیر است. آنوقت یک استاد دانشگاه به یک روحانی می گوید اثرات صدور انقلاب اسلامی در مراسم حج کاملا آشکار است و این روحانی هم چقدر ذوق می کند و می گوید تازه خیلی از ابعاد آن هنوز روشن نشده است و امام زمان خیلی به ما عنایت دارد و انشاء ا... این وهابی ها هر چه زودتر نابود شوند. الان هم که تعریف طرح تحقیقاتی باب است این نوع استادان دانشگاه برای آن نوع روحانیون مسئول یا ذی نفوذ و دارای قدرت و موثر در تقسیم امکانات مالی، طرح می نویسند و تحقیق انجام می دهند. حالا بیا مطرح کن که بابا اصلا صورت مسئله ستیزه جویی و واکنش مآبی و ابزار دست دشمن شدن نباید باشد، ببین چه تبعاتی دارد. بعضی دلسوزان توصیه خواهند کرد اصلا وارد این مسائل نشوید. بعضی دیگر هم صریحا خواهند گفت که مثل اینکه شما با غدیر مشکل دارید و مثلا چقدر ابوبکر باید خوشحال باشد که طرفداری مثل شما دارد. 

این نگرش و برخورد فقط با دانشگاهیان نیست: " ناقلان احادیث از معانی عمیق ..... بیخبر ..... برخی ......از روایات صعبه را با اقرار به صحت سند از کتاب خود حذف کرده اند و این رویه هنوز هم ادامه دارد....." (مرحوم آشتیانی مقدمه مصباح الهدایه ص 127). این امر به معنی نادیده گرفتن یا کم ارزش جلوه دادن علوم نقلی نیست چون حس و عقل و قلب و کشف و وحی همه ابزار خدادادی دانا شدن و دالان دارا شدن هستند.

وضعیت حاصله مگر می تواند غیر از این باشد که دانشجو سر کلاس پیامک بفرستد و طلبه بالای منبر روضه فاطمه بین در و دیوار از امام زمان بپرسد که کی ظهور می کنی را بخواند؟ (در مراسم قدر امسال میگفت حضرت فاطمه برای اینکه فرزندانش در این شب نخوابند به صورتشان آب میپاشید) بگذریم،  من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. خلیلی قطاع القوافی الی الحماء/کثیر و اما الواصلون قلیل. و فیه کفایه لطالب الهدایه (شواهد، 19).
چهار شنبه 13/6 

دیروز سه شنبه به خاطر اینکه نیمه شب تا صبح خانواده مراسم عمره مجدد داشتند در هتل استراحت کردیم. فکر کردم امروز را چطور می توانم بهینه تر کنم که فکر مصاحبه را عملیاتی کردم. هدف این صحبتها بیشتر جمع آوری و سنتز اطلاعات در زمینه های مختلف حج و سه تیپ فرهنگی (حوزه)، دانشگاهی، و اجرایی را مدنظر داشتم. با مسئول فرهنگی بعثه هم می خواستم صحبت کنم که مراحل خاص خودش را داشت و آخرش هم استقبال نشد. بقیه را هم به عنوان بحث غیر رسمی و اشخاص حقیقی توانستم تا حدی جلو ببرم. اگر زمینه ای فراهم شد یک مطالعه آماری تخصصی جامع در مراسم حج تمتع را پیشنهاد خواهیم کرد.

صحبت 4 بعد از ظهر با یک روحانی بود که در صحبتها و برخوردهای دو هفته گذشته احساس کردم می توان با وی صحبت کرد. برگه ای که در مورد توصیه های حج در تابلو نصب شده بود را به وی نشان دادم و خواستم یک خلاء اساسی در آیتم ها را ذکر کند. نهایتا کمک کردم که توصیه ای نیست که اگر یک ساعت فکر کنی ثواب زیاد دارد (تفکرُّ ساعه خیرٌ من عباده سبعین سنه). گفت در دوره قبل ساعت 2 صبح حرم بودم و از خدا خواستم املاء کند و بنویسم و نوشته حاصله را به عنوان هدیه حج به دوستان دادم. در مورد عمره اساتید پرسیدم. برداشتش این بود که اساتید دلخوریهایی از روحانیت دارند که در این فضا باید امکان طرح آن برایشان فراهم شود. از دعا و صوت و مداحی و قرائت کمّی قرآن هم خوششان نمی آید نه اینکه اینها را کلا بد بدانند بلکه احساس می کنند شناخت و فهم و تفسیر و درک عمق و اسرار این کارها اهمیت بیشتری دارد و نیاز واقعی آنهاست. الان عمره اساتید جزئی از عمره دانشجویی است که معنی ندارد و باید جداگانه برای اساتید برنامه ریزی کرد. در مورد هم اندیشی هم آنچه تاکنون برگزار شده از لحاظ برنامه ریزی و هدف گذاری و روش مشکلات اساسی دارد و بستر مشارکت همه را فراهم نمی کند. علت اصلی عدم موفقیت ارتباط حوزه و دانشگاه را عدم توجه به باطن و عمق جدایی می دانست. میگفت در دانشگاه تقابلهای کاذب نسبت به تعبد و تعقل، دنیا و آخرت، و علم و عبادت وجود دارد و علت آن هم الگوگیری از غرب است. غرب مراحل دموکراسی را طی کرده و الان به پست مدرنیسم رسیده است و تفکیک دین از دنیا جا افتاده است که همان سکولارسیم است.  البته حوزه هم باید قبول کند که تعلیم و تعلم عدم دانشگاهی هم می تواند عبادت باشد همانطور که بالعکس آن نیز باید رعایت شود. نظرش این بود که برای اینکه این دو قشر نزدیک شوند باید مبنایی تر عمل کرده و محتوایی جدایی را ریشه یابی نمود تا جامعه شناسی دانشگاه اومانیستی نشود و اقتصاد و بازار حوزه کتاب مکاسب.  در اینصورت هم اسلامیت و هم جمهوریت نظام عملیاتی می شود. در مورد ازدواج جوانان با حقوق مثلا 500 هزار تومان و رهن 45 میلیون تومان آپارتمان و بعد طرح توصیه النکاح سنتی پیغمبر پرسیدم. برداشتش این بود که باید بستر اجرای احکام فراهم شود. طرح ازدواج دانشجویی خوب است به شرطی که به یک مراسم اکتفا نشود. خوابگاه متاهلی و کمک خانواده طرفین از جمله پیشنهادات بود. 

در مورد اینکه چرا اساتید حوزه در کاروان اساتید نیستند گفت که اتفاقاً در کاروان دانشجویان نیز طلبه ها حضور ندارند که این نیز   باید رفع شود تا در این مراسم زمینه تبادل نظر فراهم گردد. راجع به دیدگاه منفی نسبت به حکومت عربستان نظر این بود که ما باید به جای عیب جویی شناخت بیشتری نسبت به مکتب خودمان داشته باشیم. با اینها هم باید با برنامه و روشمند برخورد داشت و هدف وحدت باشد تا اینکه با بر چسب وهابیت به شعله ور شدن آتش دشمن کمک کنیم. تقویت نقاط اشتراک و تضعیف جوانب اختلاف از وظایف اصلی است. 
در مورد اینکه چرا دنیا باید به ما اهمیت بدهد و ما چه فرآورده ای داریم که دردی از جهان درمان می کند نظر این بود که پیام ما اینست که بین خدا و مردم و علم و دین تباین و تضادی وجود ندارد. تاکید بیشتر بر این بود که حاصل فکری 70 میلیون نفر موجود در نظام اسلامی برای عرضه به دنیا چیست (چیزهایی مثل ویندوز، بوئینگ، شیندلر، گوگل، ..... ) که جا نیفتاد. در مورد انتظارات حوزه از دانشگاه رشد همزمان سیاسی، اعتقادی (معنویت) ، علمی و اینکه تعبد نتیجه تعقل است مطرح شد. در مورد انتظارات دانشگاهیان ایجاد بستر برای طرح آزاد نظریات، گنجانده شدن دروسی چون آمار، جامعه شناسی، روانشناسی، کامپیوتر و غیره در برنامه درسی حوزه، پرهیز حوزه از ارائه نسخه بدون معاینه یا ارائه نسخه یکسان برای همه اقشار، آشنا شدن حوزه با ساختار و فرهنگ حاکم در دانشگاه (برنامه، صحبت بر اساس اعداد و ارقام و رعایت نظم و زمانبندی و ارائه خروجیهای مشهود) و اینطور مسائل مطرح شد. 

مصاحبه بعدی ساعت 11 شب بود {قبل از آن جلسه چندم هم اندیشی بود که مجددا با 20 دقیقه تاخیر شروع شد و بعد هم تلاوت قرآن و سخنرانی 10 دقیقه ای و یکی دو نفر صحبت مقدماتی و وقت تمام شد و قرار شد در جلسه بعدی کمیسیونها تشکیل شود. افراد تجربه دار و صاحبنظر دیگر شرکت نمی کنند و ترجیح میدهند وقت خود را تلف نکنند}. همان برگه توصیه های تابلوی اعلانات و عدم ذکر مستحب بودن و ثواب داشتن فکر کردن سوال شد. جواب این بود که غالب زائران با زیارت و دعا و استغفار انس دارند و اگر فکر کردن در توصیه ها قرار داده شود ممکن است همین دعاها را هم نخوانند و فکر هم نکنند. پرسیدم چه کسانی برای امور فرهنگی حج فکر می کنند. پاسخ این بود که در سازمان حج یک ستاد اجرایی وجود دارد و یک نمایندگی رهبری و هر دوی اینها معاونتهای خاص خود را دارند. در بعثه مستقر در عربستان نیز یک شورای فرهنگی برنامه ریزی میکند. خود کاروانها یک سری برنامه دارند و یک نفر هم امور فرهنگی مرتبط با همه کاروانها را هماهنگی میکند. هدف هم رشد معنوی زائران است. بعضی از معضلات مثل خرید کردن زائران نیز در برنامه است که آنها را به جاهایی ببرند که کیفیت اجناس بهتر باشد. در مورد شاخصهای موفقیت، نگاه رضایت آمیز زائران خیلی مهم است و فرمهای ارزشیابی نیز توزیع می شود. اینکه طراحی فرمها بصورت تخصصی و بر مبنای اصول آماری صورت گرفته و نوع تحلیلهایی که روی آنها صورت می گیرد و گزارش مستند پرسیدم که اطلاع نداشت ولی برداشت این بود که حتما در سازمان حج کارشناسان این امر وجود دارد. در مورد عمره اساتید و دانشجویان پرسیدم چه نیاز سنجی خاصی صورت گرفته و چه برنامه خاصی تدوین شده که چیزی وجود نداشت و می گفت این واحد فرهنگی جدید التاسیس است. پرسیدم با توجه به تجربه و اطلاع عمره امسال از لحاظ برنامه های فرهنگی تفاوتی با پارسال داشته است؟ پاسخ این بود که خیلی بهتر و منضبط تر بوده و به وحدت مسلمین توجه بیشتری صورت می گیرد. در جواب اینکه این جوابها بیشتر کیفی است و سلیقه ای و نظر شخصی تا کمّی و علمی و قابل دفاع، که در این خصوص تعدد و تنوع برنامه ها را گفت بهتر شده است. در مورد محتوای سخنرانی روحانیون کاروانها و برنامه آموزش مداحان صحبت شد که گفت مداح در برنامه ها تعریف نشده ولی هر کاروانی معمولا معاون یا دستیار خود را کسی انتخاب می کند که مداح هم باشد. در عین حال در مجموع میگفت شاید بیشتر بتوان گفت ما کار تبلیغاتی می کنیم تا فرهنگی و بیشتر برکت این مکان و مناسبتهایی چون ماه رمضان، فضای معنوی را فراهم می سازد. زمان هم اجازه این کار را نمی دهد و فرهنگ سازی باید از دوران کودکی آغاز شود. از عملکرد دانشجویان خیلی راضی بود و از اساتید گله مند. علت آن هم نحوه برخورد آنها، توقع زیاد داشتن، در مراسم دعا و مناجات شرکت نکردن، و اینها بود (یکی از اساتید گفته بود شما مناجات شاد ندارید؟). بطور خلاصه گفتم که شما اینها را باید معاینه می کردید و نیازهایشان را احصا میکردید و بعد نسخه خاص می پیچیدید تا جواب بدهد. ساعت 5/12 بود که بر اساس برنامه قبلی رفتیم سراغ مدیر ثابت هتل که چون یک کاروان جدیدی داشت وارد می شد گفت بماند برای فردا. نشانی از علاقمندی وجود نداشت و توجیه نبود که چرا این گونه کارها نیاز است و می تواند در بهبود وضعیت موثر باشد. بعدا هم هر چی سعی کردیم مصاحبه میسر نشد.
پنجشنبه 14//6

در ماه رمضان عجیب حرم پر می شود از آدمهایی که در مسجد می خوابند و راهروها هم بعضا استفاده میشود. انواع آدمها با قومیتها و نژادها هم وجود دارد که هم بومی/مقیم هستند و هم زائر. انصافا دولت عربستان چیزی کم نمی گذارد و در ساخت و تعمیر و نگهداری هر چه لازم است هزینه می کند. قداست حرمین هم عامل مهمی در ایجاد صلح و صفا و گذشت و پرهیز از جدال و اختلاف است. نمی دانم در حرم خوابیدن در فقه اینها جایز است یا مجبور شده اند بی تفاوت باشند یا فتوایشان را واقعگرایانه کنند. اگر روحانیون ما هم با این شرایط مواجه بودند تغییر نظر می دادند؟ اصلا حرم امام رضا شرایطش نزدیک اینجا نیست. چه خوب بود در حرمین بستر مطالعه فراهم می شد و فضاهایی به کتابخانه های عمومی و تخصصی اختصاص پیدا میکرد تا افراد حضور پربارتری را در مسجد تجربه می کردند. در ایران که مساجد عمدتا برای نماز باز است و علت آن هم عدم تامین مالی است. چه خوب است قوانین لازم برای اینکه هزینه های مساجد (غیر از شکمی های آن) توسط دولت تامین گردد، تدوین شود. در این کتاب میکروبیولوژی یکی از بحثها اینست که چه شرایطی در ابتدای زمین وجود داشت که باعث شد مواد معدنی مثل آهن و کربن و سولفور و هیدروژن استعداد تشکیل مواد آلی را دارا شوند که بعد به انرژی خورشید هم مرتبط می گردد و ادامه مباحث . بنابراین هم زمان و هم مکان نقش تدریجی ولی تعیین کننده ای در بافت و ساختار حیاتی و جمادی زمین دارند و ژنوتیپ و فنوتیپ انسانها هم از این تفاوتها متاثر می شوند و فرهنگهای مختلف (حتی خیلی از نظرات فقهی) شکل می گیرد. برای ما مسلمانها مدینه و مکه مکانهایی عادی نیستند و با همین تعمیم،  مسجد هم مکان خاصی است و پتانسیل ویژه ای برای آن قابل تصور است. بنابراین باید آنها را سرمایه تلقی کرد و بهره برداری بیشتری از آنها نمود. این تعدد و تنوع قبایل و آدمها بستر شناخت خوبی را بصورت طبیعی در این حرمین فراهم می سازد که هزینه های مطالعاتی را کاهش می دهد. در حال حاضر از تبادل و تعامل و هم اندیشی و انتقال تجربیات و اینگونه مسائل خبری نیست در صورتی که خود مکان و همچنین فراغت از دغدغه ها خیلی بهره وری را بالا می برد. الان توجهی به نیازهای پیر و جوان و زن و مرد و کوچک و بزرگ و آفریقایی و آسیایی و اروپایی و .... که در طول سال به اینجا می آیند نمی شود. در همین ماه رمضان کار مردم اینجا شده نماز و دعا و خورد و خواب در مسجد یا هتل یا خانه. از کار و تولید و این حرفها خبری نیست. برای بومی ها و خدمه پاکستانی بنگلادشی سودانی که پول نفت کم و بیش کفاف می دهد و برای زوار هم که کار کردن جزو اعمال زیارتی تعریف نشده است. واقعا اگر بستری فراهم میشد، این دانشگاهیان دوره های کوتاه مدت اینجا دایر می کردند و حوزویون هم در زمینه های تخصصی خودشان، نیازهای فکری مردم را تامین می کردند. البته جشنواره غذا هم ایرادی ندارد و همینطور دیگر کارها. مشکل اینست که فعلا فکرها تعطیل است و روز مرگی حاکم. 
یکشنبه  17//6

برای جمعه یادداشت ندارم و به جز شرکت در نماز جمعه، یادم نیست چکار کردیم. شب جمعه ساعت 20/10 هم اندیشی بود که بالاخره کمیسیونها تشکیل شد و گفتند کارها باید لُجنه ای (تیمی) بوده و از ساده اندیشی و قشری نگری باید پرهیز کرد. در کمیسیونی که ما بودیم بحثهای خوبی از جمله ناکارایی دیکته ای عمل کردن در مسائل فکری مطرح شد و همه از عدم توجه سیستم اجرایی به مؤلفه فکر و توجه به نظرات تخصصی گله مند بودند. در همایش سالیانه داووس که افراد مؤثر و صاحبنظر از سطح دنیا گرد هم آورده میشوند تا خوراک فکری سال جهان را فراهم سازند، تبیین شده بود که رمز موفقیت شرکت HP،  نیاز سنجی و رفع نیاز کاربران میباشد؛ بعبارت دیگر فکر و مطالعه جامع قبل از تولید فراورده. همچنین مسئولین همایش به این نتیجه رسیده اند که توسعه سیاسی و اقتصادی بدون توسعه فرهنگی امکانپذیر نیست و بهمین خاطر از امسال چهره های مطرح فرهنگی کشورها را نیز برای تبادل نظر دعوت کرده بودند. 

قرار بود یکشنبه از جده حرکت کنیم که جمعه اعلام کردند شنبه شب بعد از افطار باید هتل را تخلیه کنیم (چون کاروان دیگری داشت وارد میشد و جا نبود) و برویم شب را در هتل جده باشیم. امشب هم چمدانها را باید ببندید و تحویل بدهید. ساعت حدود 8 شب شنبه کلید اتاقها را تحویل دادیم و آمدیم برویم جده. حالا نگو ترافیک و محدودیتهای تردد در مجاورت حرم در هنگام نماز عشاء و تروایح باعث خواهد شد که بیش از 150 نفر استاد والا مقام فرهیخته .... با خانواده تا 1 صبح در لابی هتل بمانند. با یک ببخشید و در حرم امن الهی اگر هم سخت میگذرد نباید ایراد گرفت، مشکل پاسخگویی حل شد.
به تهران که رسیدیم متوجه شدیم که بعضی چمدانها نیامده است چون ظاهرا خریدها زیاد بوده و در هواپیما جا نشده و با پرواز بعدی فردا میاید. کسانی که از شهرستان آمده بودند بلیط داشتند که پرواز کنند. هواپیمایی هم میگفت خودتان باید بیایید بگیرید و ما نمیتوانیم بفرستیم شهرستان. خلاصه، مثل اینکه زندگی بدون هیجان در ایران بی معنی است (معشوق برون ز عالم امکان است/ممکن به مکان در طلبش حیران است، ناید به مکان آن نرود این ز مکان/اینست که درد عشق بی درمان است).
شنبه 6 مهر، 23 رمضان 87 
انعکاس نظرات/اصلاحات/انتقادات به torkian@sharif.edu هم مطلوب است و هم لازم.
* تایپ اولیه یادداشتها را سرکار خانم زرپاکیان انجام دادند که بدینوسیله قدردانی میشود.
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